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نقد فیلم »بی‌حسی موضعی«

بی‌خود و بی‌جهت

ســـاختن فیلم ابزورد کاری است 

ســـهل و ممتنع. ســـهل است از 

ایـــن جهت که چالش اساســـی 

قصه‌گویی در سینمای کلاسیک 

یعنی رابطه علت و معلولی وقایع 

و باورپذیری پلات و شخصیت‌ها در سینمای ابزورد نباید رعایت شود. 

همچنین ممتنع اســـت از این جهت که از دل پوچی و هیچ‌انگاری 

رخدادهای داستان و طنز گزنده آن باید با ظرافت و در لفافه، طعنه‌های 

اجتماعی و سیاسی گنجانده شود. به عبارت دیگر، ابزوردیسم یعنی 

حذف کردن ارتباط منطقی موقعیت‌های داستان و بی‌هدف و معنا 

کردن رفتار شخصیت‌ها به قصد نشان دادن تیرگی‌های جهان واقعی. 

حالا اگر فیلمساز بیاید و صرفا رابطه‌ علت و معلولی وقایع را حذف کند 

و شـــخصیت‌های بی‌هدف و غیرنرمالی بسازد که یک »ناداستان« را 

روایت کنند اما هیچ طعنه و کنایه‌‌ای در زیرمتن اثرش نگنجاند و حرف 

حساب خاصی نزند، یعنی کار سهل را انجام داده ولی به بخش ممتنع 

کار نزدیک هم نشده است. حکایت فیلم »بی‌حسی موضعی« دقیقا 

همین است. فیلمی به وضوح و آشکارا دارای مایه‌های ابزورد اما بدون 

حرف حساب و خنثی. حتی نام فیلم نیز حکایت دارد از سرّ درون آن؛ 

بی‌حسی موضعی یعنی این فیلم قرار است چند لحظه مخاطبش را 

سرگرم کند و به محض پایان، اثر دارویی‌اش تمام شود!

حسین مهکام را به خاطر نوشته‌هایش در مجله فیلم‌نگار می‌شناسم. 

او کسی است که با زبان تحلیلی‌اش مفاهیم تئوریک مهمی را درباره 

فیلمنامه‌نویسی در مجله‌ مذکور توضیح داده است. کارنامه‌ سینمایی 

مهکام نیز در راســـتای همین ســـواد و احاطه، تاکنون متنوع بوده 

‌است. »آزادی مشـــروط«، »آندرانیک« و اکنون »بی‌حسی موضعی« 

فیلم‌های او هســـتند که تفاوت زیادی هم به لحاظ مضمون و هم به 

لحاظ ساخت دارند. 

»بی‌حسی موضعی« را می‌توانیم در امتداد فیلم‌های عبدالرضا کاهانی 

بدانیم که آنها نیز مایه‌های برجسته‌ ابزورد داشتند و از قضا همین حسین 

مهکام در پرورش و موفقیت آن آثار تاثیر بسزایی داشت چراکه به همراه 

کاهانی فیلمنامه آن آثار را نوشته بود. 

به کاراکترهای فیلم نگاه کنید:

ماری و شاهرخ به تازگی ازدواج کرده‌اند. ماری بیماری اختلال دوقطبی 

دارد به همین دلیل سرتاسر فیلم پرخاش می‌کند و در سیر وقایع داستان 

نیز هیچ تاثیری ندارد. 

شاهرخ شوهر پولدار ماری است که دائما در فوتبال شرط‌بندی می‌کند 

و در انتها نیز بدون هیچ دلیلی خودش را می‌کشد!

جلال برادر ماری و یک منتقد فیلم اســـت که بعد از اطلاع از ازدواج 

خواهرش قهر می‌کند و به خانه‌ دوستش بهمن می‌رود. رفتارهای جلال 

نیز از منطق خاصی پیروی نمی‌کند، مثلا او که ظاهرا وضع مالی خوبی 

ندارد و مدام پول قرض می‌گیرد، در یکجا برای گربه‌هایش شیر می‌خرد!

بهمن یک آهنگســـاز زیرزمینی است که به‌طور عجیبی علاقه‌ای به 

فروختن و بیرون دادن ســـاخته‌هایش نـــدارد و فقط جلال و ماری 

آهنگ‌های او را گوش می‌دهند!

این وســـط تنها رفتار راننده‌ تاکســـی که با جلال در شبگردی همراه 

می‌شـــود تا حدودی منطق پیدا می‌کند که البته تمام رفتارهای او را 

)مثل شکستن شیشه ماشین شاهرخ( توجیه نمی‌کند. 

کل روال فیلم نیز بر شبگردی جلال و بهمن و راننده تاکسی بنا شده 

که به خودکشی بی‌معنای شاهرخ منتهی می‌شود بدون اینکه اهمیتی 

برای این سه نفر داشته باشد. حُسن‌ختام فیلم نیز رقصیدن آنها پس 

از اطلاع از مرگ شاهرخ است که در جهت بی‌معنا و بی‌هدف نشان 

دادن کاراکترهای فیلم طراحی شده ‌است. 

جهان اثر نیز طبق الگوی ابزوردیسم، کاملا خیالی و غیرعادی است. 

مثلا کاراکترها در اواخر داستان به یک آبمیوه‌فروشی می‌روند تا آب 

طالبی بخرند و جلال از آنجا قلاده می‌خرد! اپراتور تلفن همراه جلال 

در جاهای مختلف فیلم، توضیحات غیرعادی درباره‌ »مشترک مورد 

نظر« می‌دهد. پیرمردی برای تذکر دادن به جلال، به دلیل انداختن 

ته‌سیگار روی زمین، تا درون اتوبوس به دنبال او می‌آید! یا فیلمی که 

هیچ مخاطبی ندارد در سینما سانس فوق‌العاده گرفته است. 

درک و دریافت بعضی نکات ابزورد فیلم برای فهمیدن نیاز به دقت و توجه 

دارد. مثلا اینکه چند بار کاراکترها درباره متولد شدن در ماه آذر حرف 

می‌زنند و آن را به چهارشنبه سوری ربط می‌دهند! گویی چهارشنبه 

سوری در ماه آذر واقع شده است. صدای پیجینگ بیمارستان نیز مثل 

صدای اپراتور تلفن همراه جلال پر از ادا و افاده‌ گوینده است که لحن 

اثر را از رئال بودن دور می‌کند. 

 تیتراژ »بی‌حسی موضعی« به خوبی این عدم تناسب و بی‌هدفی فیلم 

را نمایندگی می‌کند. در تیتراژ ارجاعاتی به فیلم‌های »مرثیه‌ای برای 

یک رویا«، »داستان عامه‌پسند« و »۲۰۰۱ یک ادیسه‌ فضایی« می‌بینیم 

درحالی که در فیلم، به جز رقص پایانی که یادآور رقص معروف فیلم 

تارانتینو است، کوچک‌ترین اشاره‌ای به این آثار نمی‌بینیم و گویی تیتراژ 

همچون یک کابوس پرت و پلا، پر از نکات بی‌ربط است. 

از دل تمام این موارد عجیب‌وغریب و بی‌معنای فیلم که ذکر کردم، هیچ 

حرف حسابی بیرون نمی‌آید و فیلم صرفا تعدادی شوخی بامزه دارد و 

لحن جفنگش باعث سرگرمی مخاطب می‌شود. زیرمتن گزنده و هجو 

مسائل اجتماعی و سیاسی در فیلم محلی از اعراب ندارند. نگاه کنید 

به کاراکتر مهناز که یک روانشناس سرشار از خودبینی است که تظاهر 

زیادی درباره مدرن بودن و باکلاس بودن دارد. او در انتها موقع تلفن 

حرف زدن، لهجه‌اش شیرازی و اصیل می‌شود که این هجو ظریف درباره 

شخصیت پارادوکسیکال مهناز، از معدود اشارات و ارجاعات انتقادی 

»بی‌حسی موضعی« است که شاید اگر از این قبیل ارجاعات در فیلم، 

باز هم بسط پیدا می‌کرد و پررنگ‌تر می‌شد، بخش ممتنع »بی‌حسی 

موضعی« نیز فربه‌تر می‌شد. به گمانم زمان کم فیلم)حدود یک ساعت و 

ربع( نیز به این دلیل است که فیلمساز می‌دانسته متریال فیلمنامه‌اش 

غنای کافی ندارد و خوشـــبختانه شوخی‌های کم‌مایه را آن‌قدر تکرار 

نکرده است تا باعث ملال مخاطب شود. 

البتـــه فیلـــم در همان بخش ســـهل که خلق شـــوخی‌های پوچ و 

سرگرم‌کننده باشد نیز کمی کمیتش لنگ می‌زند. مهم‌ترین ضعف 

فیلم در نامنسجم بودن بازی‌هاست. 

بازی حسن معجونی و حبیب رضایی بر مبنای ویژگی‌های کاراکترشان 

در فیلمنامه، سرشار از بی‌خیالی و نوعی رهاشدگی بامزه است که به 

ابزورد می‌خورد و به دل می‌نشیند. 

اما بازی بقیه چنین نیست. باران کوثری خواسته طبق الگوی غیررئال 

فیلمنامه، کاراکتر روانی ماری را بازی کند اما آن‌قدر اوور اکت دارد و 

در حرف زدن و میمیک چهره اگزجره عمل می‌کند که بازی‌اش بیش 

از حد تصنعی و نچسب شده است. 

از طرفی پارسا پیروزفر یک بازی نرمال و رئال دارد. ظرافتی در نقش‌آفرینی 

او نیست و جنس بازی‌اش هارمونی و یکدستی نقش‌آفرینی‌های فیلم 

را خراب کرده ‌اســـت. بگذریم که کاراکتر شاهرخ نیز چندان حساب 

شده طراحی نشـــده و خودکشی‌اش در انتها سنخیتی با رفتارهای 

طبیعی دیگر او)مثلا واکنش تند به شکسته شدن شیشه‌ ماشینش 

یا نحوه‌ تعاملش با ماری و جلال( ندارد. در ســـینمای ایران، تاکنون 

نمونه‌هایی از فیلم‌ها با مایه‌های ابزورد ارائه شـــده‌ اســـت. مثلا »من 

دیگو مارادونا هستم«، »پذیرایی ساده«، »اسب حیوان نجیبی است«، 

»هیچ«، »بی‌خود و بی‌جهت« و... که در بین این آثار، هر چه گزندگی 

و هجو شـــدت می‌گیرد، کیفیت اثر نیز بالاتر می‌رود. در نمونه‌های 

خارجی نیز، هروقت می‌خواهند فیلم ابزورد مثال بزنند، »لبوفسکی 

بزرگ« ســـاخته برادران داردن را شاهد می‌آورند که سرشار از طعنه‌ها 

و کنایه‌های سیاسی و اجتماعی است. بنابراین کاش در »بی‌حسی 

موضعی« نیز به سیاق آثار شاخص و جذاب ابزورد، بیشتر روی کمدی 

سیاه و مضامین انتقادی کار شده بود. 

»بی‌حســـی موضعی« حکم همان توصیفی را دارد که جلال درباره 

نوشته‌های خودش به کار برد: پرت و پلا! البته پرت و پلایی شیرین و 

بامزه که حداقل مخاطبش را سرگرم می‌کند و با شوخی‌های به‌جا و 

طنزی جان‌دار، چندبار لبخند بر لب او می‌آورد. 

سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی در گفت‌وگو با »فرهیختگان« نسبت به ورشکستگی سینمای ایران هشدار داد

خطر انتقال مرجعیت تولید فیلم به خارج از کشـــور 
بعد از کرونا، دیگر جنازه فیلم‌های نفروش را نمی‌پذیریم، بروند همان اکران آنلاین

    شروع فیلمبرداری »هیس، پسرها گریه نمی‌کنند« از آذرماه

پوران درخشنده در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به تولید فیلم سینمایی »هیس، پسرها گریه نمی‌کنند« گفت: »درحال حاضر 

این پروژه در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و گروه تولید آرام آرام به جلو می‌رود.« وی بیان کرد: »مدتی پیش برای انتخاب 

برخی از نقش‌ها در »هیس، پسرها گریه نمی‌کنند« فراخوانی را منتشر کردیم که از بین متقاضیان تعدادی را انتخاب 

کرده که به‌زودی اسامی آنها اعلام می‌شود.« این کارگردان سینما تاکید کرد: »در شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا باید 

دید که چه دستورالعمل‌هایی برای ادامه فعالیت در سینما اعلام می‌شود تا ما بدانیم چه کاری باید انجام دهیم.« وی 

توضیح داد: »برنامه ما این است که این پروژه را در آذرماه جلوی دوربین ببریم اما باید دید که شرایط ما را چگونه هدایت 

می‌کند.« کارگردان فیلم سینمایی »هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند« بیان کرد: »علاوه‌بر کسانی که از طریق فراخوان 

برای بازی در »هیس، پسرها گریه نمی‌کنند« انتخاب شده‌اند، با تعدادی از بازیگران حرفه‌ای نیز صحبت کرده‌ایم که 

هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.« درخشنده افزود: »گفت‌وگوهایی در این زمینه شده است که به محض قطعی شدن 

اسامی بازیگران اعلام می‌شود، البته این را هم باید مدنظر داشته باشیم که درحال حاضر نزدیک به ۱۸ سریال شبکه 

نمایش خانگی درحال تولید است و اکثر بازیگران را در اختیار گرفته‌اند که این مساله به سینما لطمه می‌زند.« 

    سینماها در انگلستان بسته می‌شوند اما تولید ادامه دارد

اولیو دودن، وزیر فرهنگ بریتانیا تایید کرد که با شـــروع دور جدید قرنطینه، ســـینماهای این کشور تعطیل می‌شوند اما تولید 

محصولات ســـینمایی و تلویزیونی می‌تواند در انگلســـتان ادامه داشته باشد. درحالی که بوریس جانسون شروع قرنطینه چهار 

هفته‌ای را روز اول نوامبر اعلام کرد، دودن در توئیتر تاکید کرد تغییرات به معنی این اســـت که مردم باید تا آنجا که می‌توانند 

در خانه کار کنند اما در مواردی که این امکان وجود ندارد رفتن به محل کار مجاز است و این شامل عواملی که در تولید فیلم و 

تلویزیون کار می‌کنند و همچنین شامل ورزش‌های حرفه‌ای و کارمندان مخابرات نیز می‌شود. مدیرعامل موسسه فیلم بریتانیا 

نیز تایید کرد که تولیدات سینمایی و تلویزیونی طبق مقررات و رهنمودهای دوران کووید-19 ادامه پیدا می‌کند. بریتانیا به‌تازگی 

میزبان تولید چندین فیلم بزرگ هالیوودی بوده است که »بتمن« برادران وارنر و »دنیای ژوراسیک« یونیورسال ازجمله آنها هستند. 

در هر حال همان‌طور که انتظار می‌رفت سینماها و دیگر مکان‌های سرگرمی ازجمله تئاترها، سالن‌های کنسرت و گالری‌های 

هنری از سوی دولت بسته شدند. در ایتالیا، فرانسه و آلمان نیز دستور تعطیلی سینماها داده شده است. دور جدید تعطیلی‌ها 

از پنجشنبه ۵ نوامبر شروع می‌شود و تا ۲ دسامبر )۱۵ آبان تا ۱۲ آذر( ادامه دارد. این قرنطینه در بریتانیا در مورد ولز، اسکاتلند 

و ایرلند شمالی اعمال نمی‌شود. آنها محدودیت‌های متفاوتی برای شیوع کرونا را اعمال می‌کنند. 

    تفرش به‌عنوان شهر اکران »خورشید« انتخاب شد

جدیدترین ساخته مجید مجیدی به مدت یک هفته از چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه در 

شهر تفرش واقع در اســـتان مرکزی اکران می‌شود. دلیل انتخاب شهر تفرش از 

سوی سازندگان،  وضعیت سفید بودن این شهر از ویروس کروناست. جدیدترین 

فیلم مجیدی ازجمله شانس‌های معرفی نماینده ایران به اسکار ۲۰۲۱ است و این 

اکران بابت رعایت شرط آکادمی اسکار مبنی‌بر نمایش حداقل یک هفته‌ای فیلم 

در نظر گرفته شده است. پیش‌تر هم »درخت گردو« با همین هدف در سنندج روی 

پرده رفت. علی نصیریان، جواد عزتی، طناز طباطبایی، روح‌الله زمانی و شـــمیلا 

شیرزاد ازجمله بازیگران »خورشید« هستند. این فیلم نخستین بار در سی‌وهشتمین 

جشنواره فیلم فجر رونمایی شده و توانست جایزه بهترین فیلم و فیلمنامه را از آن 

خود کند. »خورشـــید« تابستان امسال موفق به دریافت جایزه فانوس جادویی و 

جایزه مارچلو ماسترویانی)بهترین بازیگر نوظهور( از جشنواره ونیز شد. 

  چارسو

در گفت‌وگوهایی که طی ماه‌های اخیر با اهالی سینما داشتیم، 

اکثرا با تاکید بر آنچه این روز بر ســـینمای ایران عارض شده، 

نسبت به آینده سینمای ایران هشدار دادند. سینمای ایران 

مجموعه‌ای منحصر به تولید و اکران در سالن‌های سینمایی 

نیست. سینمای ایران قلب تپنده‌ای میان دستگاه فرهنگی 

تولید تصویر کشـــورمان اســـت و اگر حیات و موجودیت آن 

گرفتار عارضه‌ای شـــود به این زودی‌ها قابل احیا نیســـت و 

عواقب چنیـــن بحرانی گریبان‌گیر تولیدات تصویری دیگر 

همچون تلویزیون و شبکه نمایش خانگی خواهد بود. سجاد 

نوروزی، مدیر پردیس ســـینمایی »آزادی« با واکاوی وضعیت 

تولید و اکران در ســـینمای ایران و هشدار نسبت به روزهای 

پساکرونایی سینمای ایران می‌گوید: »شرایط سینمای ما با 

شرایط جهانی یک فرق عمده‌ دارد. سینمای جهان 4-3ماه 

بعد از کرونا ســـرپا می‌شود اما سینمای ایران زمان بیشتری 

طول می‌کشد تا به حالت پیش از کرونا بازگردد.« مدیر دومین 

سینمای پرفروش ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش با 

کنایه به روند سنتی تولید سینمای ایران هم گفت: »طرف پول 

خود را از فلان سرمایه‌گذار یا ارگان کنده است، سود خود را 

در تولید به جیب زده اســـت و جنازه را روی دوش سینمادار 

می‌انـــدازد. ما دیگر جنازه‌ای بعد از کرونا نمی‌پذیریم. بروند 

همان اکران آنلاین.« مشـــروح گفت‌وگوی سجاد نوروزی با 

»فرهیختگان« در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

///

این روزها ســـینما، چه در حوزه تولیـــد و چه در حوزه اکران، 

احوالات خوشـــی نـــدارد و خبرها حکایت از وقوع شـــرایط 

سهمگینی می‌دهد که در چندماه آتی برای اکثر اهالی سینما 

به‌وجود خواهد آمد. برخی شکل‌گیری چنین شرایطی را به 

شـــیوع ویروس کرونا در جهان مرتبط می‌دانند. شما چقدر 

این وضعیت را متاثر از شـــرایط تعطیلی ناشی از بحران کرونا 

می‌دانید و چقدر متاثر از وضعیتی است که در سال‌های اخیر 

برای سینمای ایران طراحی شده بود؟ 

این وضعیتی که به‌خاطر کرونا ایجاد شده یک فصل مشترک جهانی 

 ،)AMC( ای‌ام‌ســـی ،)Cineworld( دارد. کمپانی ســـینی‌ورد

تئاترهای بـــرادوی )Broadway Theatre(، دیزنی و غیره هم در 

جهان دچار مشکل شـــده‌اند. این کمپانی‌ها هم نیروهایشان را 

تعدیل کردند و سالن‌هایشان بسته شده است. مخصوصا سینی‌ورد 

که 576ســـالن در ایرلند، انگلیـــس و آمریکا دارد همه را تعطیل 

کرده است.

اما ما با شـــرایط جهانی یک فرق عمده‌ داریم. ســـینمای جهان 

4-3ماه بعد از کرونا سرپا می‌شود اما سینمای ایران ممکن است 

زمان خیلی بیشتری طول بکشد تا بتواند به حالت پیش از کرونا 

بازگردد. چون سینمای ایران گرفتار مسائلی متفاوت از سینمای 

جهان اســـت چراکه وضعیت خاصی بر تولید و اکران ایران حاکم 

است. در حوزه تولید بخش اعظم فیلمسازی در ایران با پول دولت 

است، بخواهم دقیق‌تر بیان کنم با پول حکومت است. یعنی شما 

یک‌دسته فیلم‌های ارگانی دارید که مشخص است از کجا تغذیه 

می‌شوند و چه نهادهایی پول آن را می‌دهند.

تهیه‌کننده، کارگردان و هنرپیشه دستمزد خود را می‌گیرد و فروش 

هم دیگر برای تهیه‌کنندگان، محلی از اعراب ندارد. دقت داشته 

باشید ما وقتی از فروش صحبت می‌کنیم مقصود »مخاطب« است. 

برای همین است وقتی به آمارهای فروش فیلم‌های ایران دقیق‌تر 

نگاه می‌کنیم، گویا مخاطب محلی از اعراب ندارد؛ یعنی اینکه فیلم 

بدون مخاطب باشد، برای سازنده‌اش مهم نیست. ازسوی دیگر ما 

یک‌سری فیلم‌های روشنفکری داریم که یا سرمایه‌گذار خصوصی 

دارد یا بعضا فارابی در آن مشارکت داشته است. برای این‌دسته هم 

بود و نبود مخاطب اهمیتی ندارد. یعنی یک سرمایه‌گذار پول فیلم 

را داده و پول او برنمی‌گردد و نوعا آنقدر پولدار هستند که برای آنها 

مهم نیست که این پول برگردد یا برنگردد و اساسا مقصود دیگری 

از ورود به سینما داشته‌اند.

در نتیجـــه قضیه در این وضعیت قدری پیچیده اســـت که دچار 

یک‌سری خلجان‌های معرفتی و تحلیلی شود. یعنی شما نمی‌دانید 

با این موجود عجیب‌الخلقه‌ای که اساسا با مخاطب بیگانه است و 

مخاطب نقش مهمی در ادامه حیات آن ندارد، چطور مواجه شوید.

به‌نظر شما سینمای ایران یا همین موجود عجیب‌الخلقه که 

می‌گویید چرا به این وضعیت دچار شده است؟

بعد از انقلاب نظمی که پایه‌ریزی شـــد و در دهه 60 تحت‌عنوان 

سینمای دینی و معناگرا بسط یافت که از بطن آن امثال مخملباف 

بیرون آمد، یک ساختاری را در سینمای ایران حاکم کرد که طبق این 

ساختار دست سینماگر در جیب دولت باشد، نه در جیب مخاطب.

اما مدیران فعلی ســـینما مدعی‌اند در ســـال‌های اخیر، راه 

بـــرای ورود بخش خصوص هموار شـــده و نتیجه‌اش همین 

سرمایه‌گذارانی هستند که پا به عرصه ساخت آثار گذاشتند.

به‌نظرم باید دقیق‌تر به ورود همین سرمایه‌های شخصی به سینما 

نگاه کنیم. اتفاقی که افتاده، این اســـت کـــه مثلا من به‌عنوان 

کارگردان نگاه می‌کنم که فلان شخص، پول خوبی دارد و تصویر 

اغواگرایانه‌ای از طرحی که مدنظرم است برای این فرد شکل می‌دهم 

که بیا سرمایه‌گذاری کن که فیلم خارق‌العاده‌ای می‌سازم و تاریخ 

سینما به دو قسمت قبل از این فیلم و بعد از این فیلم تبدیل می‌شود! 

به هر حال این سرمایه‌گذار بی‌خبر از احوالات سینما، به این شکل 

وارد کار می‌شود اما نتیجه چیز دیگری است. طی یک‌سال اخیر 

بارها با سرمایه‌گذارانی صحبت کردم که پشیمان بودند چرا در فلان 

فیلم سرمایه‌گذاری کردند. سرمایه‌گذاری را دیده‌ام که 4میلیارد 

تومان در فیلمی ســـرمایه‌گذاری کرد ولی فروش گیشه این فیلم 

150میلیون تومان بوده است. خلاصه سود فقط در تولید است!

پس چرا این سرمایه‌گذاران در سینمای بدون بازگشت پول، 

حضور دارند؟

حضور دارند اما ادامه‌دار نیست. یعنی شما فردی را نمی‌بینید که 

به‌طور مســـتمر در چند فیلم سرمایه‌گذاری کند. خیلی به‌ندرت 

پیدا می‌کنید فردی 4-3 فیلم را ســـرمایه‌گذاری کرده باشد. نوعا 

تک‌مضراب هستند و فیلمی می‌سازند و می‌روند.

پس آنهایی که در سینما مانده‌اند بازگشت سرمایه داشتند؟

خیلی کم دوام می‌آورند مگر اینکه خیلی ثروتمند و عشق سینما 

باشـــند. برای اینها 3-2فیلم برگشت 

داشته و بقیه نداشته است. یک حالت 

سینوسی حاکم است.

آیـــا این ایراد به عـــدم نظام صحیح 

سرمایه‌گذاری در سینما مرتبط است 

و بایـــد دولت به‌صورت جدی به این 

مساله ورود کند؟

ساختار درست را دولت نمی‌تواند تعیین 

کند. متاسفانه ماهیتی که شکل‌گرفته 

بر این منوال است که مخاطب محلی 

از اعراب ندارد.

اختلافاتـــی کـــه بیـــن صنـــوف 

تهیه‌کنندگی می‌بینیم، چقدر در 

شـــکل‌گیری چنین وضعیتی موثر 

بوده است؟

در این مملکت دو چیز پا نمی‌گیرد، یکی 

صنف و دیگری حزب. متاســـفانه این 

یک واقعیت است. صنوف آنقدر قدرت 

ندارند که تاثیرگذار باشند. چه‌بسا در 

بدنه خود صنوف یک‌سری رویکردهای 

شـــبهه‌ناک هم خود را نشان می‌دهد. 

راه‌حل معقول این است که حیات سینما 

باید دســـت مخاطب خود باشد. حتی آن 

فیلمسازی که فیلم ارزشی و انقلابی می‌سازد هم نمی‌تواند بگوید 

که دنبال مخاطب نیســـتم. چه فرقی بین رویکرد این فیلمساز با 

فردی است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را آورده و با او معامله 

کرده اســـت و او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟ این فیلمساز نرفته از 

بخش خصوصی ســـرمایه جذب کند و بعضـــا نهادهای دولتی را 

اغواکرده و پول می‌گیرد. راه‌حل این اســـت که دست سینما فقط 

باید در جیب مخاطب باشد.

این نگاه از جانب یک سینمادار که اهمیت زیادی برای فروش 

فیلم‌ها در سالن‌های سینمایی‌اش می‌دهد، درست و منطقی 

به‌نظر می‌رسد اما این نگاه، منتقدانی را هم دارد مبنی‌بر اینکه 

تکیه فیلمساز به گیشه و فروش باعث 

تولید آثار زرد و گیشـــه‌ای می‌شود و 

نمونه آن‌هم کمدی‌های بعضا مبتذلی 

اســـت که به‌واســـطه بفروش بودن، 

سالن‌ها را به‌یکباره قبضه می‌کردند.

من اصلا این حرف را قبول ندارم. اینکه 

الزاما باید برای فروش فیلم زرد بسازیم، 

یک گزاره باطلی است. بله، فیلم زرد و فیلم 

پاپیولار یـــا فیلمی که مخاطب عام دارد 

از روزی که ســـینما اختراع شده تا امروز 

مخاطب خود را داشته و دارد. سینمای 

هنری هم از روزی که اختراع شده تا امروز 

مخاطب خود را داشته است. این دو تیپ 

سینما مقابل هم هستند. منتها یک لایه 

وســـیع مخاطب را داریم که دنبال فیلم 

خوب اســـت، دنبال بسته‌بندی جذاب 

و ماهیت خوب برای دیدن اســـت. شما 

به همین چند سال گذشته نگاه کنید، 

می‌توانیم چند فیلم ارزشی را مثال بزنیم 

که پرفروش شـــده‌اند همانند لاتاری که 

پرفروش بود. حال شـــاید ارزشی به آن 

معنا نبود ولی می‌تـــوان گفت فیلم زرد 

نبود. فیلم سرخپوست هم خوب فروخت 

و وقتی ماه کامل شد. این یعنی مخاطب 

از فیلم خوب استقبال می کند.

این فیلم‌هایی که می‌گویید برای ســـرمایه‌گذارش بازگشت 

سرمایه داشت؟

بله. سرخپوست را آن زمان با 5-4میلیارد تومان جمع کردند و فیلم 

با 18-17میلیارد در اکران و سینمای خانگی و جشنواره خارجی 

و... فروش کرد و سود هم داشت. »متری شش‌ونیم« سود داد. اینها 

سینمای زرد نیستند. اینکه الزاما باید فیلم زرد بسازیم تا بفروشد 

دروغ باطلی اســـت. اتفاقا این دروغ را کسانی رواج می‌دهند که 

می‌خواهند سرمایه‎دارها و نهادها را تلکه کنند.

 درباره متری شش‌ونیم گفته شد ما بازگشت سرمایه نداشتیم 

و سود چندانی برای ما نداشت.

خیر. تا جایی که من مطلعم آن زمان 5میلیارد تومان هزینه تولید 

این فیلم شـــد، با فروشی که در سینما داشت و حق رایت داخلی 

و خارجی کاملا فرآیند سودده بود.

پس چرا سالن‌‎های سینما دراختیار فیلم‌های زرد بوده و است؟

همیشه این‌طور نیست. اگر هم باشد به‌خاطر شرایط تولید است 

و به‌خاطر اینکه فیلم فاخر نداریم. یک مثال عامیانه بزنم؛ وقتی به 

میوه‌فروشی می‌روید اگر جای موز فقط نارنگی باشد و میوه دیگری 

نباشد مجبور هستید نارنگی بخرید و به خانه ببرید. بالاخره چند 

روز می‌توانید منتظر بمانید موز بیاید، در خانه منتظر میوه هستند. 

سینما هم همین‌طور است. مخاطبی که می‌آید تا وقت خود را در 

سینما صرف و علاقه خود را پیگیری کند، خیلی طبیعی است که 

وقتی فیلم فاخر پیدا نکند مجبور است فیلم زرد ببیند.

نمی‌خواهم بگویم فیلم زرد مخاطب ندارد. همه‌جای دنیا فیلم زرد 

مخاطب خود را دارد. این امر قابل کتمانی نیست، همانند کتاب و 

مجلات زرد، سینما هم همین‌طور است و مخاطب خود را دارد ولی 

قاطبه مخاطب سینما دوست دارد فیلم خوب ببیند.

مثلا متری شش‌ونیم را در نظر بگیرید که سینمادار این فیلم را پس 

از دوره اصلی اکران، به‌صورت تک‌ســـانس می‌داد و فروش خوبی 

داشت. ضمن اینکه اقبال به فیلم‌های کمدی هم کم شده است. 

شما نگاه کنید سال گذشته 9 فیلم داشتیم که بالای 10 میلیارد 

فروخت که از این 10 فیلم تا جایی که یادم هست سه فیلم کمدی 

بودند. اگر پرفروش‌ترین فیلم‌های سال گذشته را نگاه کنید، وقتی 

ماه کامل شد، سرخپوست و متری شش‌ونیم سه فیلم پرفروش سال 

گذشـــته بودند و این نشان می‌دهد شما الزاما نمی‌توانید بگویید 

کمدی می‌فروشد. سرخپوست 14میلیارد فروخت و ماه کامل شد 

19میلیارد فروخت. اینها کمدی نبودند.

شما گزاره‌ای برای فیلم خوب و مهم درنظر گرفتید که قائل به 

فروش و اقبال مخاطب است. اما واقعیت این است که نظام 

توزیع و اکران در ســـینمای 8-7سال اخیر تغییرات زیادی 

داشته است. ســـالن‌های پرفروش سینما در شهر تهران یا 

پاساژها و مال‌ها قرار گرفته، دایره مخاطبان خیلی تنگ‌شده 

و بخش وسیعی از جامعه ایران هم از این سینما کنار گذاشته 

شدند. با این شرایط آیا می‌توان فروش در سالن‌های سینما را 

معیار درستی برای تولید آثار در نظر گرفت؟ فکر نمی‌کنید 

همین توزیع ناقص و نامتوازن اکران باعث شکل‌گیری چنین 

نظام تولید نامتوازنی شده باشد؟

نه می‌توانم بگویم خیر و نه می‌توانم مطلقا هم تایید کنم. اینها امور 

نسبی است. وقتی سالن سینمای جدیدی افتتاح می‌شود یعنی 

مخاطب جای جدیدی برای رفتن به سینما دارد. شما چند سینما 

همانند آزادی دارید که صرفا سینما باشد؟ یک زمانی شما به مال 

می‌روید و دو سالن سینما هم احداث می‌کنید. آن مجموعه صرفا 

تخصصی کار ســـینما نمی‌کند. آنجا به‌جایی تبدیل می‌شود که 

مخاطب عام هم به آنجا برود. اینکه الزاما روی تولید تاثیر می‌گذارد 

را موافق نیستم و اینکه بگویم بی‌اثر است را هم موافق نیستم.

توجه شما را به این مساله جلب می‌کنم که پردیس سینمای آزادی 

نه جذابیت تجاری خاصی دارد و نه در مال قرار گرفته ولی دومین 

سینمای پرفروش کشور با 5سالن است. اولین سینمای پرفروش 

کشور 14سالن دارد که کوروش است. ما با 9سالن کمتر، دومین 

سالن پرفروش در کشور هستیم. یعنی اگر تعداد سالن‌های آزادی 

اندازه کوروش باشد سینمای آزادی پرمخاطب‌ترین سینمای کشور 

خواهد شد. البته اگر کرونا بگذارد. اتفاقی که در کرونا رخ داد این 

است که 9ماه سینماداران از جیب می‌خورند؛ با حجم انبوهی از 

بدهی و هزینه‌های جاری. من این مســـائل را به‌صورت متعدد در 

گفت‌وگوهای مختلف گفته‌ام. بازهم هشدار می‌دهم، اصلی‌ترین 

اتفاقی که افتاده، این است که نظام تولید و مرجعیت تولید کشور 

به خارج منتقل می‌شود یعنی سینماگری که به‌واسطه تعطیلی 

سالن‌های سینما بیکار شده جذب کمپانی‌های خارجی می‌شود.

به نظرتان آثار ایرانی در خارج مرزها مخاطب دارد؟

بله. ایرانیان خارج از کشـــور. سریال هم‌گناه مگر نداشت؟ با این 

وضعیت هم سینما نابود می‌شود و هم تا یک‌سال دیگر صداوسیما 

باید بیابانی برهوت و خالی از مخاطب را نظاره کند. 

ســـینمای ایران با تمام ضعف‌هایی که دارد یک ســـد نیم‌بند در 

نگاه

مهران زارعیان
  روزنامه‌نگار

یک کمپانی 

خارجی در دبی، 

درحال ساخت دو 

سریال در خاک کشورمان 

است. چند وقت پیش 

نتفلیکس فیلم کوتاهی در 

شمال ضبط کرد. سینماگر 

ایرانی اگر ببیند وضعیت بد 

است و بیش از این ادامه 

می‌یابد و بیکار است، 

بدون‌تردید جذب یک‌سری 

کمپانی در ترکیه، 

آذربایجان، ارمنستان و 

کشورهای اطراف ما می‌شود 

و شروع به تولید فیلم و 

سریال می‌کند. آن زمان 

است که با بحران 

عجیب‌تری مواجه می‌شویم 

کل فروش 

 سینمای ایران 

در سال 98، 

290میلیارد تومان بوده 

است. ارزش ساختمان 

سینمای آزادی سه‌برابر 

 فروش کل سینمای ایران 

در سال 98 است. چرا باید 

چنین باشد که این مجموعه 

به چنین فیلمی سرویس 

بدهد که مخاطبی ندارد؟ 

فیلمی که برای 

تهیه‌کننده‌اش هم مهم 

نیست بفروشد یا نه، چون 

در تولید سود کرده است. 

بهتر و معقول این است که 

این فیلم‌ها اکران آنلاین 

شوند

برابر نفوذ فرهنگی اســـت. این سینما با همه معایب، باز دو،سه 

میلیون نفر را ســـرگرم می‌کند. مخاطبی دارد که آنها را ســـرگرم 

می‌کند و اگر سینمای ایران حذف شود جایگزینش آثار خارجی 

خواهد بود. در شـــرایط بعد از کرونا، سینما به‌عنوان یک بخش 

مهم تولید فرهنگ در کشور، با بحران جدی مواجه خواهد شد، 

با سالن‌های ورشکسته‌ای مواجه هستیم که اگر کرونا هم تمام 

شود توان ســـرویس‌دهی ندارند. اگر ماهیت چنین تفریحی از 

بین برود باید هزاران‌میلیارد تومان صرف اعاده آن شود، آن زمان 

جای ســـینما با چیز‌های دیگری پر شده است، درحال حاضر با 

چنین اتفاقاتی که پیش می‌رود، بخش عمده‌ای از مردم به سمت 

فیلم‌های خاص خارجی یا فیلم‌های ایرانی که با سرمایه خارجی 

تولید می‌شوند، می‌روند. 

به گفته شما نظام ســـینمای ایران دچار اختلالی است که 

کشورهای همسایه مثل امارات و ترکیه گرفتارش نیستند. 

اما آنها هم درگیر کرونا هستند. 

آنها هم درگیر کرونا هستند منتها از طریق شبکه خانگی به حیات 

ادامه می‌دهند و درعین‌حال به سینماها سوبسید می‌دهند. 

آن وقت چه نفعی برای سینمادارش دارد؟

برای سینمادار نفعی ندارد، سینمادار در این فرآیند نابود می‌شود. 

حرف من این اســـت صنعت سینمای کشور با ادامه این روند در 

کلیت و ماهیت خود نابود می‌شود. 

پـــس به‌عنوان کســـی که مدیر یک سینماســـت و به قول 

خودتان دومین ســـینمای پرمخاطب 

ایران است، معتقد هستید برای ادامه 

حیات ســـینمای ایران، باید به ســـمت 

اکران آنلاین برویم؟

خیر. نمی‌گویم به ســـمت اکـــران آنلاین 

برویم. من فراتر از این را بیان می‌کنم. من 

می‌گویم شما با بحران کرونا مواجه هستید، 

امن‌ترین جای کشور که هیچ‌کسی تا الان 

کرونا نگرفته است، سالن‌های سینماست. 

جاهایی که کم‌خطر اســـت را بسته‌اید 

و جاهـــای پرخطر را باز گذاشـــته‌اید. 

هیچ‌گونه حمایتی از سالن‌های سینما 

در این 9 ماه اخیر نکردند. این سالن‌ها 

فرسوده می‌شوند و درنهایت سینمادار 

ورشکســـته می‌شود. تولیدی به‌واسطه 

ورشکستگی ســـالن‌های سینما اتفاق 

نمی‌افتد. تجربه اکران آنلاین نشان داده 

فیلم‌هایی که امیدی در فروش در سینما 

نداشتند به آن سمت می‌روند و در همه 

جای دنیا حتی کمپانی که جیمز باند را 

تولید کرده اســـت، می‌گوید من حاضر 

نیستم اکران آنلاین داشته باشم. 

 »tenet« البتـــه فیلم‌هایی هم مثـــل

بودند که در اکران ســـینمایی موفق 

نبودند. 

tenet فـــروش خوبـــی در چین و کره و 

آســـیای جنوب‌شرقی داشـــت ولی در 

آمریکا شکســـت خورد، چون مدیریت 

کرونـــا در آمریکا هماننـــد مدیریت ما 

در اینجاســـت. جاهایی که توانستند 

ایـــن اپیدمی را خـــوب مدیریت کنند، 

سینمایشـــان موفق بود. به‌هرحال باید 

قبول کنیم، فیلم‌هایی که جدی هستند و 

اقبال مخاطب را دارند، حاضر نیستند اکران آنلاین داشته باشند. 

قبول دارید بســـیاری از آثار ســـینمای ایران در صف اکران 

هستند و بعد از کرونا شاهد ترافیک عظیمی برای اکران‌های 

پس از کرونا خواهیم بود؟

طبیعی اســـت. آنهایی که به فروش شان امیدی نیست باید به 

اکران آنلاین بروند. اکران آنلاین از این حیث مکمل می‌شود. 

اکران آنلاین در ایران گرفتار مصائبی همچون قاچاق فیلم است و 

اکثر تهیه‌کننده‌ها، امیدوارند بعد از کرونا، فیلم‌هایشان در سالن 

سینما اکران شود. 

ما در سینما آزادی بعد از کرونا با فیلمی که مشخص باشد مخاطب 

ندارد قراردادی نخواهیم بست. 

این امر را چه کسی می‌تواند مشخص کند؟

فرمول چندان پیچیده‌ای ندارد. سینمادار با فیلمی که مخاطبی 

ندارد قرارداد نمی‌بندد و مشخصا این نوع فیلم‌ها باید اکران آنلاین 

شـــوند. فیلمی که می‌خواهد اکران شود و نهایتا 500میلیون 

تومان بفروشد، همین فروش را در اکران آنلاین کسب خواهد کرد. 

مگر اختیار اکران، دست سینمادار است؟

خیر. اما ســـینمادار می‌تواند با هر فیلمی که می‌خواهد قرارداد 

ببندد. 

وقتی شـــورای صنفی نمایش تصمیم بگیرد این فیلم را باید 

اکران کنید، چطور؟

من می‌توانم قـــرارداد نبندم. قبلا هم فیلمی بوده که ما قرارداد 

نبســـتیم. مخصوصا بعد از کرونا هیچ‌کسی مسئول این نیست 

که ســـرمایه، عمر و زندگی و موجودیت خود را در خدمت فیلمی 

بگذارد که مشخص است مخاطب ندارد. 

بـــا ایـــن تفاســـیر فکـــر می‌کنـــم در دوران بعـــد از 

‌کرونـــا، ســـینماداران جدی‌تـــر بـــا آثـــار فیلمســـازان 

برخورد کنند. 

کامـــا همین‌طور خواهد شـــد و این 

طبیعی است. همین الان هم اگر واقعا 

ســـاخت ضعیفی داریم و باعث شده 

بدهکار شـــویم، بخش مهمی به‌خاطر 

سرویس دادن سال گذشته به فیلم‌هایی 

بوده که هیچ‌گاه مخاطبی نداشـــتند. 

چرا بایـــد به فیلمی که مخاطبی ندارد 

ســـرویس بدهیم؟ مثال واضحی بیان 

می‌کنم کـــه کل فروش ســـینمای 

ایران در سال 98، 290میلیارد بوده 

است. ارزش ساختمان سینمای آزادی 

سه‌برابر فروش کل سینمای ایران در 

سال 98 است. چرا باید چنین باشد که 

این مجموعه به چنین فیلمی سرویس 

بدهد که مخاطبی ندارد؟ فیلمی که 

برای تهیه‌کننده‌اش هم مهم نیست 

بفروشد یا نه. چون در تولید سود کرده 

است. بهتر و معقول این است که این 

فیلم‌ها اکران آنلاین شوند. 

اگر ســـال گذشـــته چند فیلم قوی 

داشـــتیم و واقعا حوزه فروش ضعیف 

نبود هیـــچ‌گاه بدهکار صاحبان فیلم 

نمی‌شدیم. همان دوره زمانی پارسال 

را نـــگاه کنید، غیـــر از آن تعطیلی که 

در اغتشاشات آبان‌ماه بود و بعد از آن 

شهادت حاج‌قاسم را داشتیم و بعدترش 

کرونا بود، واقعا چند فیلم خوش‌ساخت 

در این سینما اکران شد؟ طرف پول خود 

را از فلان ســـرمایه‌گذار یا ارگان کنده 

است، ســـود خود را در تولید به جیب 

زده است و جنازه را روی دوش سینمادار 

می‌اندازد. ما دیگر جنازه‌ای بعد از کرونا 

نمی‌پذیریم، بروند همان اکران آنلاین. 

این حرف شـــما درمورد اکـــران آنلاین برآمـــده از یک نگاه 

دست‌دومی به اکران آنلاین است. 

اکران آنلاین ذاتا دسته دوم است و هیچ‌گاه دسته اول نمی‌شود. 

سینما، سینماست. جنگ جهانی اول اتفاق افتاد سینما پابرجا 

بود، جنگ جهانی دوم شـــد سینما پابرجا بود، انقلاب اسلامی 

در کشور ما اتفاق افتاد سینما پابرجا بود، جنگ بود و گرانی بود 

سینما پابرجاست. جای سینما را هیچ چیزی نمی‌تواند بگیرد. 

مثال واضحی بیان کنم، شما برای فرزند خود انواع پلی‌استیشن 

فراهم می‌کنید اما درنهایت از شـــما تاب و سرســـره می‌خواهد. 

هیچ‌وقت نمی‌توان گفت پلی‌استیشـــن جای تاب و سرســـره را 

می‌گیرد. سینما هم همین‌طور است. 

یعنـــی شـــما VOD را به‌عنـــوان مدیوم جدایـــی در نظر 

نمی‌گیرید؟

خیر. ‌VODها بیشتر ماهیت خانگی دارد و برای زنان خانه‌دار و 

خانواده‌ها و دیدن فیلم‌هایی است که فرقی نمی‌کند در سینما 

ببینید یا در خانه. شما فیلمی همانند اونجرز را کجا دوست دارید 

ببینید؟ دانکرک را کجا دوســـت دارید ببینید؟ سینما برای این 

نوع فیلم‌هاســـت ولی فیلمی مثل »سه بیلبورد خارج از ابینگ، 

میزوری« را می‌توانید در خانه هم ببینید. 

در سینمای ایران هم مثال بزنید. 

»ماجرای نیمروز«، »ساعت صفر« و »تنگه‌ابوقریب« را بهتر است 

در سالن ببینید. 

خیلی کم است. 

درست است. اگر همان سال گذشته سانس‌هایی که به فیلم‌هایی 

بدون مخاطـــب دادیم را به فیلم‌هایـــی می‌دادیم که مخاطب 

داشتند، الان وضعیت این‌طور نبود و بدهکار نبودیم. 

یعنی بدهکاری ســـینماها و دعوای فعلی تهیه‌کننده‌ها و 

سینمادارها به خاطر همین سیاست‌هاست. 

مقصر اصلی این دعوا جای دیگری است. یک سونامی آمده و همه 

موجودیت ما را ویران کرده. وضعیت فروش را همه می‌دانند سال 

گذشته به چه صورت بود. تابستان سال گذشته اساسا فروشی وجود 

نداشت، بعدش محرم و صفر بود، بعد از آن اغتشاشات آبان ماه و 

بعد شهادت حاج‌قاسم و جشنواره بی‌رونق فجر و بعد هم کرونا بود. 

سال گذشته یک‌سال ویران‌کننده‌ای از نظر مالی برای سینما بود. 

دولت با علم به این موارد باید بهتر عمل می‌کرد. ما یا باید کارمندان 

خـــود را بیـــرون می‌انداختیم یا پول مردم را نگه می‌داشـــتیم و 

می‌گفتیم با فروش عید بدهی‌تان را پرداخت می‌کنیم. اما کرونا 

محاسبات را برهم زد. 

مگر وزارت ارشاد به سینمادارها کمک نکرد؟  

درکل پولی که ارشاد به سینمای آزادی داده، تا الان 280میلیون 

تومان بوده است. از ابتدای کرونا تا الان. 

رقم‌های بیشتری را اعلام می‌کردند. 

چه کسی اعلام کرد؛ بگوید به کجا دادند. منطق اداره سینمای 

دولتی هم مانند منطق بخش خصوصی است. 

پس ناراحتـــی تهیه‌کنندگان همچـــون مصطفی کیایی و 

ســـایرین درخصوص بدهکاری سینماداران درست و بحق 

است. 

درست می‌گویند. کیایی حق دارد و نمی‌توان گفت بیراه می‌گوید. 

ولی ایشـــان یک مساله را باید ببیند که این آواری است که روی 

ســـر همه ما خراب شده اســـت. این آوار هم فقط ناشی از زلزله 

کرونا نبود، قبل از آن پیش‌لرزه‌هایی داشـــت و این پیش‌لرزه‌ها 

این بلا را سر ما آورد. 

ســـال گذشته فروشـــی وجود نداشـــت و اگر می‌خواستم پول 

تهیه‌کننده‌ها را بدهیم باید از دی‌ماه سینما را تعطیل می‌کردم. 

بهمن هم همین اتفاق افتاد. با سردترین جشنواره 40ساله اخیر 

مواجه بودیم. مخاطبی وجود نداشت، سالن‌های ما خالی می‌رفت 

و فقط برای ســـه، چهار فیلم صف کشیدند. اگر بخواهم حساب 

کنم، تابستان سال گذشته به نسبت سال 97، فروش افت داشت. 

بعـــد از آن محرم و صفر بود، بعد از آن قضایای آبان‌ماه بود و بعد 

هم جشـــنواره فجر با آن بی‌رونقی، به همه اینها کرونا اضافه شد 

که ما را بدهکارتر کرد. 

پس همه امید سینماداران به اکران نوروز 99 بود. 

بله. اگر کسی می‌خواست پول تهیه‌کننده‌ها را بدهد شک نکنید 

از دی‌ماه باید کل سینمای کشور را تعطیل می‌کردند. 

الان وضعیت چطور است؟

وضعیت خوبی نداریم و این عیان اســـت. دوباره تاکید می‌کنم 

خطر عمده این اســـت که در آینده نزدیک حاکمیت، مرجعیت 

تصمیم‌گیری در باب اینکه به مخاطب چه چیزی را تحویل بدهد 

از دست خواهد داد. اگر الان به داد سینما نرسند و نبض کار را در 

دست نگیرند، این مرجعیت به خارج از مرزها منتقل می‌شود. مثل 

دهه 60 و 70 که موسیقی لس‌آنجلسی به کشور سرازیر می‌شد، 

باید بنشینیم و فیلم‌های فارسی وارداتی ببینیم. 

صنایـع شـهید رحیمی‌طـاری در نظـر دارد خریـد اقالم مشـروحه ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانـكاران واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. 

از كلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط دعـوت می‌شـود از تاریـخ درج آگهـی جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و پیوسـت فنـی بـه نشـانی تهـران، كیلومتـر 35 جـاده 

خـاوران، پاكدشـت، بعـد از شـهرك شـهید مطهـری، صنایـع شـهید رحیمی‌طـاری، معاونـت بازرگانی)تلفـن تمـاس جهـت هماهنگـی بـرای دریافـت اسـناد 

مناقصه )36076690-021( مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسـناد مناقصه از تاریخ  1399/08/14 لغایت 1399/08/24 از سـاعت 8 صبح الی12:00 

و از سـاعت 13 لغایـت 15:30 خواهـد بـود و اسـناد مناقصـه را می‌بایسـت تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه مورخـه 1399/08/24 بـه آدرس مذكـور تحویـل 

نماینـد. اسـتعلام‌های واصلـه واجدشـرایط در روز یكشـنبه مورخـه 1399/08/25 راس سـاعت 8 صبـح بازگشـایی و بررسـی خواهـد شـد. بـه پیشـنهادهای 

فاقـد امضـا، مهـر یـا سـپرده معتبـر، مخـدوش و مشـروط و پیشـنهادات واصلـه بعـد از مهلت مقـرر ترتیب‌اثـر داده نخواهد شـد.پرداخت هزینه آگهـی مناقصه 

بـه عهـده برنـدگان مناقصـه می‌باشـد.1- خریـد قطعـه درپـوش انتهایی با كد W824020 براسـاس نقشـه به تعـداد 4200 عدد. 2- خرید قطعه پوسـته جلویی 

بـا كـد W824111 براسـاس نقشـه بـه تعـداد 4200 عـدد. 3- خریـد قطعـه مقـر سـوزن با كد W824054 براسـاس نقشـه به تعـداد 4200 عـدد. 4- خرید قطعه 

پوسـته میانـی بـا كـد W824112 براسـاس نقشـه بـه  تعـداد 4200 عـدد. 5- خریـد قطعـه وزنه بغل زن با كد W824056 براسـاس نقشـه به تعـداد 2300 عدد. 

6- خریـد قطعـه سـوزن بـا كـد W824065  براسـاس نقشـه بـه  تعـداد 2200 عـدد. 7- خریـد قطعـه محفظـه بوسـتر بـا كد W824011 براسـاس نقشـه به تعداد 

   G823433 4200 عـدد. 8- خریـد یـك دسـتگاه میـز دو درجـه آزادی بـا چمبـر دمایـی با كـد

مدرک فارغ‌التحصیلی موقت اینجانب نسرین نعمتی فرزند ذکریا به 

شناسنامه شماره 3446 در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره 

از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 

از یابنده تقاضا می‌شـــود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ســـاوه به نشانی: استان مرکزی- شهرســـتان ساوه – کیلومتر 

4 جاده نور علی‌بیک–دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد ساوه– صندوق 

پستی39187-366 ارسال نماید.
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